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  چكيده
گذار سه دين توحيدي، خاورشناسان در عنوان بنيانبا توجه به اهميت حضرت ابراهيم ع به

اند. نخستين بار اشـپرنگر بـه   هاي گوناگون زندگي اين پيامبر پرداختهآثار مختلف به جنبه
ور مكي و مدني اشاره و رابطة ابراهيم با مكه را اسطوره خواند. تفاوت چهرة ابراهيم در س

هرخرونيه با الهام از وي اين ايـده را بسـط داد و بـا بازسـازي داسـتان ابـراهيم در قـرآن        
ملـة  «ويـژه تأكيـد بـر    هـا، بـه  براساس توالي تاريخي، تحول تصوير ابراهيم در اين سـوره 

پيوند ابراهيم با اسماعيل و مـاجراي  «، »و مناسك حجرابطة ابراهيم با بناي كعبه «، »ابراهيم
هاي مدني را ترفندي سياسي براي جلب نظر اهل مكه و معلول نااميـدي  در سوره» قرباني

پيامبر از حمايت يهوديان مدينه دانست. در مناقشات جدي وديرينه تعيين ذبيح بـا وجـود   
نكتة مهم برخاسته از تعاليم انبياء شواهد قرآني و عهديني مبني بر ذبيح بودن اسماعيل، دو 

در اين داستان مورد توجـه اسـت: هـدف اصـلي در مـاجراي قربـاني، آزمـايش نهايـت         
برداري ابراهيم و فرزندش در امتثال اوامر الهي است و ديگري تـأثير ايـن واقعـه در     فرمان

ن ايـن  ترميم فرهنگ ناپسند قرباني انسان در ادوار كهن است. در ايـن مقالـه ضـمن تبيـي    
  هاي بعدي، به نقد آن خواهيم پرداخت. ها و اشاره به تأثيرات آن در پژوهشنظريه
  .خاورشناسان، مكي، مدني، ابراهيم، اسماعيل، ذبيح :ها واژهكليد
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 مقدمه. 1
گذار اديان توحيدي نزد پيروان يهوديـت، مسـيحيت و اسـلام از    ، بنيان(ع) حضرت ابراهيم

 برخوردار است زيرا دو پسر او، اسماعيل نياي اعراب و حضرت محمـد شأن و منزلتي والا 
گـذاران سـه ديـن بـزرگ،     ، بنيـان (ع) و عيسـي  (ع)و اسحاق، جد حضرت موسي  (ص) 

هاي مختلف و حوادث مهم زندگي حضرت شوند. در قرآن و عهدين به دوره محسوب مي
  است.  اشاره شده (ع) ابراهيم

و  المعـارف قـرآن  دايرهو  المعارف اسلامدايرهختلف هاي مخاورشناسان، هم در مدخل
و دو  (ع) هاي مختلف زنـدگي حضـرت ابـراهيم   ها و مقالات مستقل، به جنبههم در كتاب

عنوان ترين اين مسائل نقش ابراهيم بهيكي از مهم اند.فرزندش، اسماعيل و اسحاق، پرداخته
 مسـلم بـودن آن  «، اشـاره بـه   »ابـراهيم ملـة  «نياي معنوي اسلام است كه در تعابيري چـون  

نقـش  «، »گذاري مسلمانان به حضرت ابـراهيم بازگشت پيشينة نام«و » حضرت و فرزندانش
» تعيـين نـام ذبـيح   «و » پيوند ابراهيم با اسماعيل«، »آن حضرت در بناي كعبه و مناسك حج

و پيونـد  (ع) مآشكار است. برخي از خاورشناسان مانند اشپرنگر و هرخرونيه تصوير ابـراهي 
هـا  هاي بنيادي و اين تفاوتاسماعيل با آن حضرت در سو ر مكي و مدني را داراي تفاوت

براي استقلال از يهود پس از نااميدي از حمايـت و يـاري    (ص) را ترفندهاي سياسي پيامبر
 در اين مقاله اين نظريه تبيين و نقد شده است. اند.ها در مدينه دانستهآن

  
در سـور مكـي    )ع( خرونيه و اشپرنگر دربارة تفاوت چهـرة ابـراهيم  ديدگاه هر. 2
 مدني  و

در رسـالة    )Christian Snouck Hurgrounje, 1857-1936( اسـنوك هرخرونيـه   كريسـتين 
برانگيـز تفـاوت تصـوير    ) نظرية چالش1880در سال ( 1»ضيافت مكه«اش با عنوان  يدكتر

هاي مكي را مطرح ابراهيم با اسماعيل در سورهابراهيم در سور مكي و مدني و عدم پيوند 
) بـود كـه در   Aloys Sprenger, 1813-1893( اشپرنگرساخت. البته او در اين ديدگاه وامدار 

به بعد سـورة   26] به هنگام بحث از آيات 9[ 2زندگي و تعاليم محمددر كتاب  1861سال 
نـد ابـراهيم بـا مكـه را     گذاري مناسك حج توسط حضـرت ابـراهيم، پيو  حج دربارة بنيان

گويد پيش از قرآن هـيچ خبـري در ايـن بـاره وجـود نداشـته       برساختة پيامبر دانسته و مي
بقايـاي شـرك   در  1887است. نظر هرخرونيه به سرعت رواجي گسترده يافت و در سال 



 99تقادي ديدگاه برخي خاورشناسان دربارة تفاوت چهرة ابراهيم و اسماعيل در ...   تحليل ان

زنـدگي  در  1903در سـال   4،المعـارف يهـود  دايرهدر  1901در سال   3اثر ولهاوزن، عربي
 محمـد و يهوديـان در  در رسالة دكتـري ونسـينك    1908و در سال  5اثر بول(ص) محمد 
)  در مـدخل  Isaac Eisenberg, 1886-1942بازتاب پيدا كـرد. پـس از آن آيزنبـرك (    6مدينه

“Ibrahim” چاپ نخست (المعارف اسلامدايره ،EI1, 1913, 2:432   عمدتاً مطـالبي مربـوط (
الانبياء را آورد و از آيات پرشماري كه به نحوي با ابراهيم پيوند دارند،  بـه ذكـر   به قصص

فقـره از كتـاب    9سورة انبيـاء بسـنده و در مقابـل بـه      67- 59سورة انعام و  79- 74آيات 
اثر عبري مختلف استناد كرد. به دليل همين نسبت نادرسـت گـزينش    13مقدس عبري و 

، بـه دنبـال ايـن مـدخل     المعـارف اسـلام  دايرةمعهود در مطالب بود كه بر خلاف ساختار 
) آورده شـد كـه در آن بـر    Arent Jan Wensink, 1882-1939( ونسـينك اي به قلـم  ضميمه

تأكيد شده است. اين تفسير هرخرونيه » هافهم و برداشت هرخرونيه از آن«و » آيات قرآن«
7تروگراز روايت قرآني ابراهيم و اسماعيل هنوز هم مطرح است و 

در  8پيترزو  1980در   
   .)(Bijlefeld, 1982:82, 83,92; paret, 1986:981اند (نك. بار ديگر آن را بازگو كرده 1982

  
  بازسازي داستان ابراهيم توسط هرخرونيه 1.2

هاي خاورشناسـان در مطالعـة قـرآن و همچنـين     ترين دغدغهترين و مهمقطعاً يكي از كهن
تاريخي اعـم از تـاريخ صـدر اسـلام، تـاريخ پـيش از اسـلام، تـاريخ         هاي حديث، دغدغه

گذاري قرآن و حديث در رو، تاريخها و نهادهاي مختلف بوده است؛ از اينها، آموزه انديشه
 ,Motzki, 2001, a:1; idem, 2005(نك.  اي برخوردار استميان خاورشناسان از اهميت ويژه

b: 204نيست  ه برخلاف عهدين براساس توالي تاريخي حوادثها ساختار قرآن ك). براي آن
ها سامان نيافته، عجيب بود. بـه همـين دليـل از    و حتي براساس ترتيب نزول آيات و سوره

ها بر حسب ترتيب نـزول  دهي سورهديرباز براي استخراج مطالب تاريخي از قرآن به سامان
). بخـش  Bobzin, 2002: 5/353 نك.اند (ها پرداختهدهي مجدد آيات در سورهيا حتي سامان
هـاي او در  منتشر شد بـه دليـل تـلاش    1860كه در سال  9نولدكه تاريخ قرآنعمدة شهرت 

ها به سه دورة مكي و يـك دورة مـدني   ها و تقسيم آنگذاري سورهتكميل معيارهاي تاريخ
 صورت يك اصل درآمده اسـت و در مطالعـات گونـاگون قرآنـي آيـات      است كه اكنون به

در بررسي داستان ابراهيم با توجـه   1861در سال  . اشپرنگرشوندبراساس آن سامان داده مي
گـذار كعبـه   بنيـان «به مكي يا مدني بودن سور، اين نظريه را مطرح ساخت كه پيامبر ايدة 

هاي مكي مطرح نكرده و اين ايده مربوط به عهد مدني است و به را در سوره» بودن ابراهيم
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هرخرونيه بـا   10ناميد.پيش از قرآن در اين باره خبري نيامده است آن را افسانه  دليل اين كه
الهام از او به بازسازي داستان ابراهيم و پسرانش، اسماعيل و اسـحاق، بـا توجـه بـه تـوالي      

  ها اشاره كرد:ها پرداخت و ضمن بسط نظرية اشپرنگر به اين نكتهتاريخي سوره
به بعد سورة حجر (هر دو حاوي بشـارت بـه يـك     51ات و به بعد سورة ذاري 24آيات . 1

اي به بعـد سـورة صـافات مربـوط بـه مرحلـه       83ترين اشارات است و آيات پسر) از كهن
 است.  متأخر

عنـوان پسـران   هاي اسحاق و يعقوب آشـنا شـد و از هـر دو بـه    اندكي بعد پيامبر با نام. 2
در آيات مختلـف  » يعقوُب و إسِحاقَ لهَ وهبناَ و«ابراهيم ياد كرده است. [منظور تكرار تعبير 

 وراء مـنْ  و بإِسِـحاقَ  فبَشَّـرنْاها « و تعبيـر   72؛ انبيـاء:  49؛ مـريم:  84است از جمله: انعام: 
پرسـتي  است]. آيات متعدد حاكي از مبـارزة ابـراهيم بـا بـت     71در هود: »  يعقوُب إسِحاقَ

؛ هود: 86- 74قوم لوط هم متعلق به همين دوران است. [انعام: پدرش يا ماجراي مجازات 
 ]. 72- 51؛ انبياء: 49- 41؛ مريم: 76- 69

هاي مكي، ابراهيم يكي از پيامبران متعدد است و برجستگي خاصي ندارد و در اين سوره. 3
 رود اين تنها ديـن و آيـين  به كار مي» ملة ابراهيم«سورة يوسف تعبير  38حتي وقتي در آية 

 است.  » يعقوُب و إسِحاقَ و إبِراهيم  آبائي ملَّةَ« ابراهيم نيست بلكه 

در اين دوره هر جا از اسماعيل ياد شده است هيج ارتباطي با داستان ابراهيم ندارد و بـه  . 4
 ).85؛ انبياء: 54؛ مريم: 86شود (مثلاً انعام: ها اشاره نميپيوند پدر و پسري آن

آفرينش نقش جديد براي حضرت ابراهيم و برجسـتگي  «اثبات مدعاي هرخرونيه براي 
كند: نخست تأكيد مي دورة مكيبر دو دسته آيه در » هاي مدنيخاص آن حضرت در سوره

؛ 3گويد پيش از محمد [ص] پيامبري براي عرب فرستاده نشده است (سـجده:  آياتي كه مي
از تمايل پيامبر به سازش با مكيان براي  ). دوم آياتي كه به عقيدة وي حاكي6؛ يس: 44سبأ: 

).(نك. ايزنبـرج،  67؛ عنكبوت: 57؛ قصص: 91به دست آوردن قدرت در مكه است (نمل: 
 ).bijlefeld, ibid: 84به نقل از  Hurgronje, 1880: 171-213 ؛ 28- 1/25، 1966فنسنك، 

را نيـاي آنهـا   در اين دوره به ذهن او [محمد] خطـور نكـرد كـه ابـراهيم     «گويد: او مي
) بنـابراين، از نظـر   bijlefeld, ibid:83» (شـان سـازد.  گـذار آيـين و مناسـك   [مكيان] و بنيـان 

توانسته در ميان مكيان داراي منزلتي رفيع و جايگاهي والا بوده باشد. هرخرونيه ابراهيم نمي
شده بود ختهبه عبارت ديگر، وي معتقد است كه اگر رابطة ابراهيم با مكه [و كعبه] امري شنا

قاعدتاً پيامبر بايد در دورة مكي، براي جلب قلوب اهالي مكه بر رابطة خود با ابراهيم تأكيد 
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ناميدن ابراهيم » اولين مسلمان«ناميد. هرخرونيه مي» ملة ابراهيم«كرد و آيين خود را همان مي
هاي سوره هاي مدني دانسته است. وي در توضيح اين تحول مهم دررا هم مربوط به سوره

محمد مجبور به يـافتن مؤيـدي   «گويد: مدني با اشاره به امتناع يهوديان از تصديق پيامبر مي
توانسـت بـا   رو، هوشمندانه نقش جديدي براي ابراهيم آفريد. او اكنون ميديگر شد. از اين

» از يهوديـت معاصـرش مسـتقل گـردد     ).Judaism of Ibrahimتمسك به يهوديت ابـراهيم ( 
)bijlefeld, ibid:83نياي اهـل  «عنوان ). منظور هرخرونيه از نقش جديد ابراهيم، معرفي او به

در آيات مدني است. چالش برانگيزترين بخش نظريـة هرخرونيـه   » گذار كعبهبنيان«و » مكه
اي باعث شد كه محمد [ص] نياي يهوديان در پاسخ او به اين پرسش نهفته است: چه انگيزه

ن واقعي معرفي كند؟ مستقل ساختن اسلام از يهوديت، نياز به رها ساختن اسلام را پيامبر دي
رو شدن پيامبر با انكـار پيوسـتة   از يهوديت و ميل به استقلال بخشيدن به اسلام پس از روبه

ملـة  «يهوديان در مدينه باعث آفرينش اين نقش جديد براي ابراهيم شد. نداي بازگشت بـه  
هاي متأخر را رها كنند و از انحرافات دست بكشند يان بود تا بدعتخطاب به يهود» ابراهيم

نخسـتين نتيجـة عملـي ايـن دعـوت       نشدة نياي اصـلي بازگردنـد.  و به يكتاپرستي تحريف
، تغيير قبله از اورشليم به مكه بود كه بـا تثبيـت نقـش    »ملة ابراهيم«يهوديان به بازگشت به 

وارد كردن اسماعيل در اين ماجرا و همراهـي او بـا    گذاري كعبه و همچنينابراهيم در بنيان
  ).  Paret, 1986:980-981; Bijlefeld, ibid, 84-86يافت (پدر در اين امر مهم، ضرورت مي

  
  نقد ديدگاه اشپرنگر و هرخرونيه. 3

المعـارف  دايـره  ”Ibrahim“اي كه ونسينك بر مـدخل  نظرية اشپرنگر و هرخرونيه با ضميمه
تـر شـناخته شـد و مـورد توجـه قـرار گرفـت و نقـد و         ست، نوشت بيش، چاپ نخاسلام

انكارهايي را از سوي دانشمندان و پژوهشگران مسلمانان و غيرمسـلمان بـه دنبـال داشـت     
اي سورة انعام با اشاره 83- 74). حتي علامه طباطبائي در تفسير آيات Paret, ibid, 980 (نك.

 اند. هايي دادهرشناسان ياد كرده و بدان پاسخگذرا از آن با عنوان اشكال بعضي از خاو

شناختي، يعني عـدم توجـه بـه شـواهد     نخستين نقد وارد بر اين نظريه از منظر روش. 1
در » ملـة ابـراهيم  «همة كاربردهـاي  » مدني بودن«مخالف، است. در اثبات نظرية هرخرونيه 

نحل را  123سورة انعام و 161رو، او شواهد مخالف، يعني آية قرآن بسيار مهم است از اين
گذاري با تفسير او سازگار آورد جز اين كه اين تاريخنامد و هيچ استدلالي نميهم مدني مي
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در  (Bijlefeld, ibid, 84بـه نقـل از    Beck, 1952: 73-94; Moubarac, 1958: 35 اسـت. (نـك.  
ه هم اين دو سـوره  حالي كه غير از روايات اسلامي مبني بر مكي بودن اين دو سوره، نولدك

). البتـه ايـن اشـكال    272: 1382را متعلق بـه دورة سـوم مكـي دانسـته اسـت (نـك. بـل،        
هاي آن در مطالعـات  دارد و نمونه اي ديرينهشناختي در مطالعات خاورشناسان پيشينه روش

(نك.  ) و ونزبروAzami: 2006, xviiii) ، ونسينك (نك. Motzki, b: 206-207گلدتسيهر (نك. 
 ) نشان داده شده است.64: 1393ساز، يلن

دانـد  را خطـاب بـه يهـود مـي     11ها در قـرآن »ملة ابراهيم«اما اين كه هرخرونيه همة . 2
/نحل) خطاب متوجه پيامبر، در آيـة پايـاني   123/انعام؛ 161درست نيست. در دو آية مكي (

 ـ« سورة يوسف هم تعبير  38سورة حج خطاب به مسلمانان و در آية  راهيم   آبـائي  ةَملَّ  و إبِـ
بندش در زندان است كه تأويل در واقع سخن حضرت يوسف با دو هم» يعقوُب  و إسِحاقَ

فلـد هـم بـه ايـن     خواب خود را جويا شده بودند. ادموند بك، يواخيم مبارك، پارت و بيله
 ,Bijlefeld, ibidبه نقل از  Beck, 1952: 73-94; Moubarac, 1958: 35 اند (نك.نكته اشاره كرده

 ). Paret, ibid, 98و  84

عنوان نياي اعراب و پيوند آن حضرت نظر اشپرنگر و هرخرونيه كه تصوير ابراهيم به. 3
انـد نيـز بـا همـان اشـكال      هـاي مـدني دانسـته   با بناي كعبه را از ابداعات پيـامبر در سـوره  

ملـة  «آيات مكي متضـمن عبـارت    توجهي به شواهد مخالف مواجه است.شناختي بي روش
) دربارة دعاي ابراهيم بـراي تـأمين   37- 35به پيامبر و اشارات سورة ابراهيم (آيات » ابراهيم

آب و علـف  اش (هاجر و اسماعيل) در سـرزمين بـي  امنيت سرزمين مكه و اسكان خانواده
پرنگر و ] در جوار حرم امن الهي از جمله شواهدي است كه اش ـ21: 14- 20[سفر پيدايش، 
 ).Bijlefeld, ibid, 86به نقل از   Beck, ibid:73-94اند (نيز نك. ها غفلت كردههرخرونيه از آن

اگرچه توجه هرخرونيه به جدايي ذكر نام اسماعيل در سـور مكـي از نـام ابـراهيم و     . 4
ها با وجود تصريح به پيونـد ابـراهيم بـا اسـحاق و     عدم تصريح به پيوند پدر و فرزندي آن

صورت جزئي درست است عقوب، نكتة شايان توجهي است اما بايد گفت كه اين گزاره بهي
)، انعام (آيات 54- 41)، مريم (آيات 48- 45هاي ص (آيات نه كلي. اين نكته در مورد سوره

كند اما در مورد دو سورة مكي، يعني ابراهيم و صدق مي 12)85- 51) و انبياء (آيات 86- 74
گذاري نولدكه هم مربـوط بـه دورة سـوم مكـي اسـت، صـادق       ريخصافات، كه براساس تا

خدا را براي عطاي اسماعيل و اسحاق  (ع) سورة ابراهيم، حضرت ابراهيم 39نيست. در آية 
صافات مربوط به بشارت تولـد اسـماعيل و    107- 100در پيري سپاس گفته است و آيات 
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تأكيد بر پيوند ابراهيم و اسـماعيل  فرمان ذبح او است (نك. ادامه مقاله). ضمن اين كه عدم 
در سور مكي بر خلاف سور مدني، ادعاي او، يعني رشد تدريجي آگـاهي پيـامبر از رابطـة    

 ) 9كند.(نك. ادامه مقاله، بند ابراهيم با اسماعيل، را ثابت نمي

اين سخن هرخرونيه كه در دورة مكي به ذهن پيامبر خطور نكرد كه ابراهيم را نيـاي  . 5
) 14: 21سازد نيز با توجه به آيات سورة ابراهيم و شواهدي كـه در سـفر پيـدايش (   اعراب 

آب و علـف  جا كه ابراهيم خـانواده خـود را در سـرزمين بـي    شود. آنوجود دارد نقض مي
كنـد كـه در   فلد تصريح ميجا ساكن شدند؛ بايد افزود كه بيلهها در آن(مكه) رها كرد و آن

ن دربارة اسلام  پيوند ابـراهيم بـا اعـراب مكـه از نظـر تـاريخي       هاي مسيحياتر داوريبيش
همچنان كه يواخيم مبـارك هـم بـر آگـاهي       )Bijlefeld, ibid: 83, n.13پذيرفته شده است (

). Bijlefeld, ibid, 83اعراب قبل از اسلام از پيوند ابراهيم و مكيان تأكيد كرده اسـت (نـك.   
هـاي دورة اول  در سـورة اعلـي (از سـوره   » و موسي صحف ابراهيم«علاوه براين، اشاره به

مكي) نشانة آشنايي مردم مكه با ابراهيم و موسي است. بايد افزود كه براساس آيـات قـرآن   
ها. در سورة ابـراهيم كـه از   حضرت ابراهيم هم نياي نسبي اعراب است و هم نياي ديني آن
ج كه مدني است و بسـياري  سور مكي است به رابطة نسبي اشاره شده است و در سورة ح

 آيات ديگر به رابطة ديني. 

اسـت كـه يـادآور    » يهوديـت ابـراهيم  «نكتة بسيار جالب در سخن هرخرونيه، تعبير . 6
معارضات زباني اهل كتاب با پيامبر است. آيات متعددي از قرآن كـريم بـا اشـاره بـه ايـن      

) 161) (انعام/المْشركِْين منَ كانََ ما و حنيفاً إبِراَهيم ملَّةَمعارضات، با توصيف آيين ابراهيم به (
 أهَـلَ  يـا خواند ( بر نزول تورات و انجيل بعد از ابراهيم تأكيد و اهل كتاب را به تعقل فرامي

) تعَقلُـون  فَـلا  أَ بعـده  مـنْ  إلاَِّ الإْنِجْيـلُ  و التَّـوراةُ  أنُزْلَِـت  مـا  و إبِراهيم  في تحُاجونَ لم الكْتابِ
 مـنَ  كـانَ  مـا  و مسـلماً  حنيفـاً  كانَ لكنْ و نصَرانيا لا و يهوديا إبِراهيم كانَ ما)، (65عمران/ (آل

 و ادامه مقاله، بند بعد). 251- 3/254(نيز نك. طباطبايي، پيشين،  13)67عمران/)(آلالمْشرْكِين

يهود هم بايد گفت كه در قرآن هيچ نشانه و در باب جلب نظر و حمايت مشركان و . 7
اثري از مداهنه و سازش نه با مشركان و نه با اهل كتاب و نه هيچ ملت ديگري وجود ندارد 

شـود (نـك. طباطبـايي،    و در اين زمينه هيچ فرقي ميان لحن سور مكي و مدني ديـده نمـي  
ان و مسـيحيان نسـبت بـه    به بعد). در بند قبل به انكار شديد ادعـاي يهودي ـ  7/164پيشين، 

ابراهيم در قرآن اشاره كرديم. بايد افـزود كـه شـدت لحـن قـرآن در انكـار مشـرك بـودن         
نشيني سه تعبير همانند انكار يهودي يا مسيحي بودن آن حضرت است. تأكيد بر هم7ابراهيم
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هاي مكي و هم مدني و هم خطاب هم در سوره» نفي شرك«و » حنيف بودن«، »ملة ابراهيم«
- ). علت هـم 1شود. (نك. جدول شماره ه مشركان و هم خطاب به اهل كتاب مشاهده ميب

كرد كه بر دين حنيـف  پرست نيز ادعا مينشيني اين سه تعبير آن است كه عرب جاهلي بت
داده بودنـد و هرگـاه كلمـة    » حنفـاء «طوري كه اهل كتاب به مشركين لقب است به ابراهيم

را » حنيـف «رو، وقتي خـدا وصـف   فهميدند. از اينوثنيت مي رفت از آنكار ميبه» حنيف«
همراه كرد تـا بـا   » ما كانَ منَ المشركِينِ«و » مسلماً«براي ابراهيم بيان كرد، آن را با توصيف 

پرستي ابراهيم به ذهن كسي خطور نكنـد و  اصطلاح غلط دوران جاهليت خلط نشود و بت
ي يكتاپرست بودن و تسليم امـر الهـي بـودن اوسـت     بفهماند كه حنيف بودن ابراهيم به معن

 ).254- 3/253(نك. طباطبائي، پيشين: 

ها و تلاش براي  اخـراج  در مورد يهوديان فريد وجدي با تأكيد بر بيزاري اعراب از آن
گويد پيامبر هم هرگز در صدد جلب حمايـت  جزيره حتي در عصر جاهليت ميآنها از شبه

 ).28- 1/25تا، د (نك. پانوشت وجدي بر ايزنبرج، فنسنك، بيبرنيام اين دشمنان سرسخت

وارد كردن اسماعيل در اين ماجرا  گذاري كعبه،هرخرونيه تثبيت نقش ابراهيم در بنيان. 8
از اورشـليم بـه   تغييـر قبلـه   «اي ضروري براي را مقدمه و همراهي او با پدر در اين امر مهم

داند. به عقيدة وي تمايل بـه اسـتقلال از   يهوديان، ميو در نتيجه استقلال مسلمانان از » مكه
يهود پس از يأس پيامبر از تأييد و حمايت يهوديان  و براي جلب قلوب مشركان مكه پديد 
 آمد. به عبارت ديگر اين همه ترفندي سياسي از سوي پيامبر براي كسب قدرت بوده است.

راستي هدف پيامبر جلب اگر به كند اين است كهسؤالي كه در اين جا به ذهن خطور مي
طلبي بوده چرا در اين دو شهر دقيقاً برعكس عمـل  حمايت مردم مكه و مدينه از سرِ قدرت

خواند و در به سوي اورشليم نماز مي  كرده است يعني در مكه، براي جلب حمايت قريش
 (ع) عسكرى مدينه، براي جلب حمايت يهوديان و مسيحيان، رو به كعبه؟ در روايتي از امام

آمده است كه مردم مكه دوست داشتند كه كعبه قبله شود و خدا اراده كرد تا پيروان محمـد  
و چون مردم  داشتند متمايز سازد.اي كه دوست نمي) را از مخالفان او با پيروي از قبلهص(

 بـا  داد دسـتور  هاقبله به آن برگرداندن با تعالى خداى را دوست داشتند المقدس مدينه بيت
كسـى در   چـه  شـود  معلوم باز تا بگزارند نماز كعبه به رو نموده مخالفت خود نفس هواى

اسـت (نـك.    پيـامبر  مصدق همو كند كهدارد از رسول خدا تبعيت ميامري كه دوست نمي
  ).1/333طباطبائي، پيشين، 
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دهنـدة  در پايان بايد گفت كه بررسي داستان ابـراهيم در سـور مكـي و مـدني نشـان     . 9
هاي مشترك در عهد انسجام و پيوستگي دروني و بنيادي در روايت قرآن است. وجود مؤلفه

، »مسلم«، »ملة ابراهيم«هايي چون مكي و مدني دليل اثبات اين مدعاست. در اين ميان مؤلفه
دهـد. بـا   پيوند اساسي ميان اشارات مكـي و مـدني را تشـكيل مـي    » نفي شرك«و » حنيف«

هاي سور مكي و مدني در تأكيد بر جنبه نان هرخرونيه دربارة تفاوتحال، برخي از سخ اين
ها مختلف داستان ابراهيم درست است. اما بايد ديد كه آيا تنها تفسير در توضيح اين تفاوت

همان تفسير هرخرونيه است [يعني آشنايي تدريجي پيـامبر بـا اسـحاق، يعقـوب و بعـدها      
هيم به عنوان نياي نسبي و معنوي اعراب براي استقلال اسماعيل، ترفند سياسي تأكيد بر ابرا

 از يهود و جلب نظر مشركان قريش] يا تفسيرهاي ديگري هم وجود دارد؟

عنوان مثال عدم تأكيد بر رابطة پدر و فرزندي ابراهيم و اسماعيل در سور مكي يا عدم به
) 7؛ احـزاب: 84نمونه انعـام:  رعايت ترتيب تاريخي در ذكر نام انبياء در برخي آيات ( براي 

داند زيرا دليلي اهميت ميدهندة اين باشد كه قرآن ترتيب زماني پيامبران را بيتواند نشانمي
  وجود ندارد كه وحي را امري تاريخي تلقي كنيم. 

تر دورة  مدني به اين پيوند را نبايد مبناي استوارسازي عقيدة ادعـاي  حتي اشارات بيش
تلقي كرد يا ترفند سياسي پيامبر براي جلب حمايت » ملة ابراهيم«به  انحصاري عرب نسبت

مشركان. زيرا در قرآن تنها يك بار به رابطة نسبي ابراهيم با مكيان اشاره شده است اما بارها 
 النَّـاسِ  أوَلَـى  إنَِّمعيار نزديكي به آن حضرت، تبعيت و پيروي از وي دانسته شـده اسـت (  

راهيمِا    نَللََّذي بإِبنـوامالَّـذينَِ ء و ِو هذاَ النَّبي وهعـنْ  ِ - )68عمـران/ (آل اتَّبَنـي  فمِتبَع   نِّـي  فإَنَِّـهم 
ادعاهاي واهي و  )4(ممتحنه/ معه الَّذينَ و إبِراَهيم فىِ حسنةٌَ أسُوةٌ لكَمُ كانَتَ قدَو  )36(ابراهيم/

آروزهاي خام ناشي از رابطة نسبي به شدت انكار شده است خواه از يهوديـان و مسـيحيان   
) بِـه  يجـزَ  سـوءاً  يعمـلْ  مـنْ  الكْتـابِ  أهَلِ أمَاني لا و بأِمَانيكمُ ليَسباشد خواه از مسلمانان  (

ست كـه معيـار سـعادت ايمـان و عمـل      ). بايد افزود كه قرآن بارها تأكيد كرده ا123(نساء/
  صالح است و نه پندارهاي خام بشري مانند نسب و ثروت و قدرت.

تواند اين باشد كه پس از هجرت كه جامعة ايمـاني تثبيـت شـد و    پس تفسير ديگر مي
باور قرآنيِ اهميت ايمان و عمل در مقابل رابطة نسبي در اذهان جاي گرفت، ديگـر بـيم آن   

تر بر رابطة ابراهيم و اسماعيل و نيز بنـاي كعبـه و مناسـك حـج و     د بيشرفت كه تأكينمي
تغيير قبله، غلط فهميده شود و نتيجه و ثمرة رابطة خوني و فيزيكي  ابراهيم با اعراب و اهل 

  مكه تلقي گردد.
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تدريج و بر حسب پيشامدهاي مربوط به دعوت دينـي  علاوه براين، چون آيات قرآن به
يع احكام حج مانند بسياري از احكام ديگر اسلام در مدينـه بـوده اسـت    شد و تشرنازل مي

طبيعي است كه نقش ابراهيم و اسماعيل در تجديد بناي كعبه و تشريع مناسك حج در سور 
  ).7/234تر باشد (نك. طباطبائي، پيشين: مدني پررنگ

تبرك ابـراهيم   رو يواخيم مبارك مسيحي تصوير اسماعيل در قرآن را تأييد دوبارةاز اين
داند و موهبتي كه به اعراب عطا شد براي پسر تبعيد شده در بيابانش، در مقابل يهوديان، مي

تر، يعني ها در يك جامعة ايماني بزرگها بلكه براي وارد ساختن آننه براي جدا ساختن آن
ز يهوديان و مؤمنان به خداي ابراهيم. همچنين تمسك اسلام به ابراهيم را نه براي استقلال ا

داند كه ابراهيم الگوي مؤمن واقعي است و قبل از نزول وحي مسيحيان بلكه به اين دليل مي
  بر يهوديان و مسيحياني كه چهرة او را تحريف كردند، بوده است. 

اين تفسير مبارك بسيار شبيه نظر استادش لويي ماسينيون است كه معتقد است اسـلام  
تبرك ابراهيم دعوت كرد و مخاطبان خود را  بـه اتحـاد در نشـر    ها را به تأييد دوبارة ملت

ــه نقــل   Moubarac, 1958: 35آيــين يكتاپرســتي در سراســر جهــان فراخوانــد (نــك.   ب
  ).  Bijlefeld,Ibid: 88از

عنوان يك اصل بايد گفت كه تحليـل محتـواي يـك مـتن     طور كلي در پايان نقدها بهبه
هـاي بسـياري از   هـا و تحليـل  ر دارد. برداشـت گ ـهـاي تحليـل  فـرض بستگي تام به پـيش 

خاورشناسان چون اشپرنگر، هرخرونيه، پارت و اخيراً تروگر و پيترز، متعلق به سنتي ديرينه 
شناسي است كه همواره در پي اثبات خاستگاهي يهودي يا مسيحي براي مضـامين  در شرق

  ). 64؛ 7- 1393:5ساز، هاي اسلامي است (نك. نيلقرآن، عقايد يا آيين
 

 . مسئلة ذبيح4
يكي از اختلافات بنيادين اهل كتاب با مسلمانان (البته نه همة عالمان مسـلمان. نـك. ادامـه    
مقاله) در تعيين ذبيح ابراهيم است. گايگر معتقد است كه اهميت اسماعيل در ميان اعراب و 

ان ذبـيح شـده اسـت. او    عنـو مسلمانان باعث جعل در كتاب مقدس و معرفي اسـماعيل بـه  
  نويسد:  مي

رو هويـت  بسيار مورد توجه است ازاين» جد بزرگ«عنوان اسماعيل در ميان اعراب  به
جـا شـده اسـت و در    وي از جانب مسلمانان عمداً با جعل سند با هويت اسحاق جابه
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اي زمينـه شود تا پـيش داستان قرباني، نام اسحاق بلافاصله بعد از دستور ذبح پديدار مي
  ). Geiger, 1898: 103براي ارجاع به اسماعيل باشد. (نك. 

كـه يعقـوب   كتاب پيمان الهي با اسحاق بسته شده نه با اسماعيل، زيـرا زمـاني  به عقيدة اهل
گذار جامعـة اسـرائيل شـد،    فرزند اسحاق توسط فرشته خدا به اسرائيل تغيير نام داد و بنيان

اسحاق بسته بود نه اسماعيل؛ اسحاق بود كه در كـوه   تحقق همان وعدة الهي بود كه خدا با
همان مكاني است كه به مكاني مقدس در اورشليم تبـديل شـد؛    مورياقرباني شد و  14موريا

بنـا بـر   شـود.  دودمان ابراهيم به داود، بزرگترين پادشاه اسرائيل و منجي قوم يهود ختم مـي 
باشـد در  ر تاريخ متون مقـدس مـي  د ايحاشيهتاريخ اسماعيل موضوعي  ،متون سنتي يهود

از نسـل   پيامبري بـزرگ  كه اي استگذار سلسلهاسماعيل پايه ،صورتي كه بنا به نظر اسلام
در واقـع   ؛تا حكومت خداوند بر زمـين حـاكم شـود    گيردرهبري مردم را بر عهده مي وي،

 انـد دانسـته مسلمانان در متون مقـدس خـود مسـئله رسـتگاري را تحـت لـواي اسـماعيل        
  ). Firestone, 1992, b: 22-23(نك.

  
  . نقد ديدگاه خاورشناسان دربارة ذبيح5

دانند و نه اسماعيل، اعم از خاورشناسان و برخي در نقد ديدگاه كساني كه ذبيح را اسحق مي
  توان به شواهدي از عهدين و قرآن استناد كرد:از مفسران مسلمان مي

  
  شواهد عهديني 1.5

يگانـه پسـرت را كـه    «)خطاب الهي به ابراهيم چنين آمده است: 22: 1در سفر پيدايش ( . 1
هـاي مختلـف كتـاب    بررسي چـاپ ». داري بردار و به سرزمين موريا بروخيلي دوست مي

 15دهد كه روايت ماجرا در شـش چـاپ  ،  نشان مي2014تا  1845مقدس در فاصلة زماني 
هـاي اخيـر دچـار    روايت در سال (نك. پانوشت) بدون تصريح به نام قرباني است اما  اين

 اسحاق،پسر عزيـزت،  «تحريف لفظي گشته در چاپ جديد نام اسحاق صريحاً آمده است: 
ذكر و » اسحاق«ترتيب، نام بدين». داري بردار و به سرزمين موريا برورا كه خيلي دوست مي

 حذف شده است. » يگانه فرزند«تعبير 

سالگي از كنيز مصريِ سـارا   86ابراهيم در سن با توجه به اطلاعات تاريخي تورات، . 2
سـالگي، اسـحاق بـه وي عطـا شـد       100) شـد و در  16: 15صاحب اسـماعيل (پيـدايش،   
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تر بوده است؛ اكنون با مقايسة سال از اسحاق بزرگ 14) بنابراين، اسماعيل 21: 5(پيدايش، 
قطعـاً  » يل و اسحاقساله ميان اسماع 14اختلاف سن «و » يگانه پسرت را قرباني كن«جملة 

تر، يگانه پسر ابـراهيم بـوده و قربـاني، غيـر از     زماني كه فرمان ذبح صادر شده، پسر بزرگ
توانسته باشد و چون ابراهيم حاضر شد تنها فرزندش را كه در دوران كهولت اسماعيل نمي

ة به وي عطا شده بود، در راه خدا قرباني كند مورد ستايش خداوند قـرار گرفـت و شايسـت   
 ). 218- 7/216دريافت پاداش شد (نيز نك. الميزان، پيشين: 

كار برده شود زيـرا  تواند براي اسماعيل بهنمي» زادهنخست«از نظر يهوديان، اصطلاح . 3
وي پسر همسر مكروهة ابراهيم بوده است (با توجه به اينكه هاجر كنيز سـارا و فرودسـت   

، ابراهيم، هاجر و پسـرش  21: 14پيدايش  شود و همچنين با اشاره به ماجرايمحسوب مي
شود) در حالي كه به را از خانه بيرون كرد به همين دليل هاجر، همسر مكروهه محسوب مي

) اگر مردي صاحب دو زن محبوبـه و مكروهـه   21: 15- 17نص صريح تورات (سفر تثنيه، 
زادگـي را از  ستتواند حق نخزادة او از زن مكروهه متولد شود، آن مرد نميباشد و نخست

زاده داشته باشد و اگر قرار بر ذبح تواند عنوان نخستآن فرزند سلب كند پس اسماعيل مي
 يگانه فرزند باشد، اسماعيل ذبح شده است.

عنوان ذبيح ملامت شده در انجيل برنابا يهود به دليل اين اشتباه يعني معرفي اسحاق به. 4
ند با ابراهيم سخن گفـت و فرمـود: اسـماعيل    خداو«و در فصل چهل و چهارم آمده است: 

(نك. » عنوان قرباني و پيشكش ذبح كناولين فرزندت را بگير و از اين كوه بالا برده او را به
  ). 12و  11: 44انجيل برنابا، 

 

  شواهد قرآني  2.5
ق اگرچه امروز مفسران قرآن بر اينكه مراد از ذبيح اسماعيل بوده اجماع دارند امـا ايـن اتفـا   

 . مفسران در تعيين نام ذبيح، بـه Leemhuis, 2002:125)نظر از ابتدا وجود نداشته است (نك. 
اي ذبيح را اسماعيل (قمي، عياشي، اند؛ عدهدليل عدم تصريح قرآن، دچار اختلاف نظر شده

اند. اما در روايت قرآن از مـاجراي  طبرسي) و برخي ديگر، اسحاق (طبري، سيوطي) دانسته
دهـد ذبـيح اسـماعيل بـوده اسـت و      ند ابراهيم شواهدي وجود دارد كه نشـان مـي  ذبح فرز

  اسحاق.   نه
 بشَّـرنْاَه  حلـيم......  بغِلَُـامٍ  فبَشَّـرنْاَه ) سورة صـافات: ( 100- 112دو بشارت در آيات (. 1

 هـب    رب« و در پاسخ به دعاي  (ع) ) كه بشارت اول، به اسماعيلالصالحين منَ نبَيِا بإِسِحاقَ
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 بإِسِـحاقَ  بشَّـرنْاه  وبوده است ( (ع) ابراهيم و بشارت دوم به تولد اسحاق»  الصالحين منَ لىِ
؛ 54/4، 1407؛ زمخشـري،  710/8، 1372؛ طبرسي، 521/8تا، ) (طوسي، بيالصالحينَ منَ نبَيِا

؛ 2996/5، 1412قطب، ؛ سيدبن20/7- 24، 1419 ؛ ابن كثير،346/26- 347، 1420فخررازي، 
دانـد كـه قربـاني    به اين مـي » تصريح«). علامه اين سياق را نظير 151/17، 1417طباطبائي، 

 ).7/232ابراهيم اسماعيل بوده است و نه اسحاق (طباطبائي، پيشين: 

 ـ مـنَ  لـىِ  هـب    رباز خدا طلب فرزند كرد: ( (ع) هنگامي كه ابراهيم. 2 ينالصحدر  16)ال
. درخواست ابراهيم  زماني درست اسـت  17)حليم بغِلُاَمٍ فبَشَّرنْاَهپاسخ بشارت اول را شنيد: (

تـرين مقـدار،   است و كم» بعضيه«در دعاي ابراهيم » من«كه صاحب فرزند نبوده باشد  زيرا 
 ـ (ع) شود پس درخواست ابراهيميعني يك نفر، را شامل مي د اول بـوده  از خدا، طلب فرزن

كند تا نشان دهد اين آزمايش مخـتص همـين   است و بلافاصله ماجراي قرباني را مطرح مي
 ).347/26فرزند بوده است (فخررازي، پيشين، 

) كه در توصيف قرباني اسـت، در لغـت   السعى معه بلغََ فلَمَادر عبارت (»  سعي«واژة . 3
قادر بر درك و عمـل بـه آن باشـد (فراهيـدي،      اي از جهد و تلاش است كهبه معناي مرتبه

) پس، سن فرزند 132/5، 1360؛ مصطفوي، 411/1، 1412؛ راغب اصفهاني، 202/2، 1410
جـا؛ زمخشـري،   جا؛ فخررازي، همانبايد در حد كوشش با پدر رسيده باشد (طوسي، همان

و فرزنـد، قطعـاً   سـالة د  14) و با توجه به اختلاف سن 17/152جا؛ طباطبائي، پيشين: همان
 گيرد. تر در اولويت قرار ميفرزند بزرگ

ــه وبشــارت ســارا (. 4 ــةٌ امرأَتَُ قاَئم َكتــح ــرنْهَا فضََ ــحاقَ فبَشَّ ِبإِس ــن و م اءراقَ وــح ِإس 
دهد كه قرباني اسحاق نبوده )، به اسحاق و فرزند اسحاق، يعقوب، نشان مي71)(هود/يعقوُب

شد. اگر قرار اسـت اسـحاق در راه خـدا قربـاني     صورت خلف وعده مياست زيرا در اين 
؛ 347/6توانست صاحب فرزند شود؟ (طوسي، پيشين؛ فخـررازي، پيشـين،   شود چگونه مي

 ).118/19، 1374تفسير نمونه، 

» برگزيـده «را بـدان سـتوده اسـت ماننـد      (ع) صفاتي كه خداوند در قرآن اسـماعيل . 5
) نيـز  54(مـريم/ » صادق الوعد«) و 86(انعام/ العْلمَين على فضََّلنْاَ، )85)، صابر (انبياء/48(ص/

 مـنَ  اللَّـه  شَـاء  إنِ سـتجَدِنىِ شاهدي ديگر بر ذبيح بودن آن حضرت است. صابر بودن بـا ( 
كه در جواب پدر پس از آگاه شدن از فرمان الهي  بر زبان راند سازگار است و  18)الصابريِِن

جـا؛ طوسـي،   ناميده شد. (زمخشري، همان» صادق الوعد«چون به اين  وعدة صبر وفا كرد 
 جا). جا؛ طبري، همانهمان
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 (ع) از سوي ديگر استدلال شده كه مناسك حج، نمايانگر آن است كه امتحان ابراهيم. 6
جا و همراهي ذبح فرزند در مكه روي داده و آيات قرآن خبر از سكونت اسماعيل در آنبه 

) بنابراين ذبيح بايد اسماعيل باشد نه 125- 127با پدر در بناي كعبه و تطهير آن دارد (البقره: 
 ). 218- 7/216اسحاق كه در شام سكونت داشت و هرگز در مكه نبود (طباطبائي، پيشين: 

 

  خر به ذبيحمسئلة تفا. 6
رغم اين كه پيام همة انبياء الهي اساساً يكي بوده است و همه مـردم را بـه سـوي توحيـد     به

خواندند (نك.) اما پيوسته ميان پيروان اديان معارضاتي چه در گفتار و چه در عرصـة  فرامي
نبرد روي داده است. در آيات قرآن به بسياري از معارضات زباني اهـل كتـاب بـا پيـامبر و     
مسلمانان اشاره شده است. بخش مهمي از اين معارضات تفاخر اهل كتاب بر مسلمانان در 

يافته بودن، بهشتي بودن، انتساب موارد مختلف مانند دوستي و خويشاوندي با خدا، هدايت
). در آيات 145- 66: 1392المقدس است (نك. مددي، به حضرت ابراهيم و قبله بودن بيت

اهل كتاب با مسلمانان دربارة ذبيح و فخرفروشي در اين باره وجـود   اي از بحثقرآن نشانه
دهد كه اين مسـئله خيلـي زود بـه    ندارد. اما شواهدي مانند ردية يوحناي دمشقي نشان مي

هـاي فخرفروشـي ميـان    هاي علمي و غيرعلمـي) و دسـتمايه  يكي از مناقشات (در ساحت
). اما اين پرسش هم بـه ذهـن خطـور    Newman,1980:141كتاب و مسلمانان بدل شد ( اهل
تواند پيامي خاص براي پيـروان ايـن   كند كه آيا عدم تصريح هر دو كتاب به نام ذبيح ميمي

  سه دين توحيدي باشد؟
رسد كه مي (ع) به ابراهيم (ع) و اسحاق (ع) نسل همة اديان توحيدي از طريق اسماعيل
اسـحاق و اسـماعيل هـردو از پيـامبران     شود. افتخاري بزرگ براي يكتاپرستان محسوب مي

ها ياد شده است بزرگ الهي بودند كه نه تنها در قرآن با صفات مشترك نيك متعددي از آن
اند كه با تأكيد بر وجوه اشـتراك روايـت   بلكه حتي برخي از غربيان هم درصدد اين برآمده

بر در آن تأكيد كننـد.  عهد عتيق از زندگي اسماعيل و اسحاق بر همساني تصوير اين دو پيام
توان شمارند كه نميهاي برجسته ميان كردارها و حتي گفتارها چنان بياز نظر لويانت تطابق

شـود، او  ها موجب بالاتر رفتن جايگـاه ابـراهيم مـي   ها را تصادفي انگاشت. اين همسانيآن
در ديگر تنها پدر يك ملت نيست بلكه پدر هردو ملت است نكتـه جالـب ايـن اسـت كـه      

ابراهيم) از  –اسماعيل و اسحاق  - هاي يهوديان، خواندن اين دو باب (ماجراي هاجركنيسه
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خواني در جشن سنتي يهوديان اسـت (نـك. لويانـت،    كتاب پيدايش بخشي از آيين تورات
1394 ،152 -144.(  

معرفـي شـده و بـه تسـليم     »حنيف«، آيين ابراهيم و فرزندانش 19آيه از قرآن كريم 7در 
تصريح شده است. پس بايد پيروان اسماعيل و اسـحاق، همـه    20»مسلم«با عبارت  بودنشان

 مايكتاپرست و تسليم امر خدا باشند همانطور كه پسران يعقوب در پاسخ اين پرسش پدر (
 و واحدا إلِاَها إسِحاقَ و إسِماعيلَ و إبِراَهم ءابائك إلِاَه و إلِاَهك نعَبد) گفتند (بعدى من تعَبدونَ
شـدت  ). يكتاپرستان بايد از عادت ناپسند تفاخر به انساب كه به133) (بقره/مسلمون لهَ نحنُْ

پرهيز كنند زيرا خداوند نه به رابطة آبا و اجدادي بلكـه بـه ميـزان     21در قرآن نكوهش شده
 و شُـعوباً  جعلنْـاكمُ  و  أنُثْـى  و ذكََـرٍ  منْ خلَقَنْاكمُ نَّاإِ النَّاس أيَها يانگرد: (تقوي و ايمان افراد مي

  ).13)(حجرات/خبَيرٌ عليم اللَّه إنَِّ أتَقْاكمُ اللَّه عندْ أكَرْمَكمُ إنَِّ لتعَارفوُا قبَائلَ
ها، ذبيح بودن اسماعيل يا اسـحاق در حاشـيه قـرار    يابي امتبنابراين، در مسئلة هدايت

و فرزندش بوده است كه آيا ابراهيم  (ع) گيرد. در اين ماجرا آزمايش اصلي براي ابراهيميم
هاي خود گذشته و مطيع محض اوامر تواند در برابر فرمان الهي، از علقة پدري و خواستهمي

تواند به چنين فرمان دشواري گـردن نهـد و از آزمـايش سـربلند     الهي باشد و آيا فرزند مي
 إنَِّ...) خداونـد فرمـود: (  أسَلمَا فلَمَااز اين روست كه چون هر دو تسليم شـدند (  بيرون آيد.

 مـنْ  إنَِّـه  المْحسنين نجزْىِ كذَاَلك إبِراَهيم؛ على عظيم؛ سلاَم بذِبحٍ فدَيناَه المْبيِن؛ و البْلؤَاُْ لهوُ هذاَ
 الَّذينَ و إبِراهيم  في حسنةٌَ أسُوةٌ لكَمُ كانتَم را اسوة مؤمنان قرار داد () و ابراهيالمْؤمْنين عبادناَ
). اما نكتة اصلي در اين ماجرا براي پيروان سه دين توحيدي آن اسـت كـه   4)(الممتحنه/معه
ها هم بايد به تأسي از آن حضرت و فرزندش بر هواي نفس خود غلبه كرده و عشـق و  آن

و  (ع) بر همة لذات دنيوي و علايق خويش برگزيننـد تـا همچـون ابـراهيم     محبت خدا را
طور كه در ماجراي تغيير قبلـه كـه از   فرزندانش شايستة رحمت و بركت الهي گردند. همان

) سورة بقـره بـه آن پرداختـه    151تا  142مناقشات جدي مسلمانان با يهود بود و در آيات (
ه قبله امري قراردادي و اعتبـاري اسـت و نـه امـر     شود كتصريح مي 148شده است در آية 

اي دارد كه بـر حسـب اقتضـاي    تكويني تا تغيير و تحول نپذيرد و هر قومي براي خود قبله
مصالح، براي ايشان تشريع شده است. به همين سبب، از نظر قرآن مشاجره و بحث دربـارة  

خيـرات بشـتابيد و از يكـديگر     كس ندارد بلكه بايد به دنبـال اي براي هيچاين قضيه، فايده
  ).  1/328سبقت بجويد (نك. طباطبائي، پيشين: 



 1397سال دوم، شمارة اول، بهار  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   112

مسئلة ذبيح، در ميان  شود كههمين مضمون از كلام برخي خاورشناسان نيز برداشت مي
باره اهميـت دارد، اصـل   چه در اينمسلمانان و اهل كتاب غير قابل حل است و معتقدند آن

راهيم و نه فرزند او بوده و بايد در اين راستا ابـراهيم را  ماجراست كه آزمايش اصلي براي اب
  ).Firestone, 2003, c: 9-19الگو و اسوة خود قرار دهيم. (نك.

هـاي كلامـي بـر سـر     نكتة ديگري كه در ماجراي قرباني شايان توجه است و در بحث
نيسـت   ، داسـتاني عـادي  (ع) تعيين ذبيح مغفول مانده اين است كه داستان حضرت ابراهيم

اي با سـنن نادرسـت   بلكه علاوه بر آزموني بزرگ براي ايمان و ميزان تسليم ابراهيم، مبارزه
رسم برآن بود كه پسر بزرگ  (ع) رايج كهن است. از اعصار كهن تا دوران حضرت ابراهيم

 توان جايگزيني حيوان به جاي  فرزند ابراهيمرو ميشود از اينعنوان پيشكش الهي، قربان به
،  را نوعي ترميم فرهنگ قرباني تلقي كرد، يعني خدا  اصـل آيـين را تأييـد  امـا نحـوة      (ع)

 اجراي آن را رد و با روشي پسنديده آن را اصلاح كرده است. ممانعت از ذبح فرزند ابراهيم
تحول عظيمي در اديان است تا رسم نيكوي قرباني در پيشگاه خدا با ذبح حيوان كامـل   (ع)

شت و ناپسند كشتن انسان براي هميشه از صحنه روزگـار و عـرف جوامـع    شود و عمل ز
  پاك شود. 

در دوران كهن، رسم برآن بود كه پسر ارشد، هر زمان كه متولد شود و ولادتـش خـواه   
آسا، نخستين هدية خداست (يعني رسـم قربـاني كـردن انسـان     طبيعي باشد و خواه معجزه

 "ميـوة نـوبر  "ل و معمول بوده است) و به زبان فني، منظور هديه به خداوند، رسمي متداو به
فر خـروج،  «هاي نوبر ديگر به خدا بازپس داده شود طبـق  است و لازم است با ميوه : 19سـ

انگيـزة اصـلي   ». هر نخست زادة ذكور، خواه حيوان و خواه انسان، متعلق به خداست»: «34
ه است. فرض بر اين است كه ايزد، ترديد بيع و شراي متقابل بوددر وراي قرباني انسان، بي

ها اطعام كننـد، او  گذراند؛ پس اگر ايزد را از قربانيهاي سوختني، روزگار مياز بوي قرباني
دهد يا زاد و ولد را در ميان حيوانات زيـاد  هم در مقابل براي محصولات، هواي خوب مي

ها، اطعام گردد (نـك.  اننباتات و محصولات و انس "هاينوبري"كند لذا بايد نخست، از مي
هنگـامي كـه   «است: » اريحا«). نمونه ديگر اين رسم، داستان تجديد بناي 221: 1379فراي، 

) 26/6شود (صحيفة يوشع، شود، ساية نفرين بر آن افكنده ميويران مي - Jericho– "اريحا"
د و و اگر كسي بخواهد اين شهر را از نو بسـازد لازم اسـت پسـر ارشـدش را قربـاني كن ـ     

كند بايد پسـر كهتـرش را   بست را بر آن قرار دهد و هنگامي كه دروازة شهر را بنياد مي پاي
گاه آدمي در دنيا بوده اسـت بنـابراين   ترين سكونتيكي از قديمي "اريحا"قربان كند؛ گويا 
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. )16: 34(كتاب اول پادشاهان،» جا آورده و شهر را تجديد بنا كردندها را به تناسب بهقرباني
با توجه به رسم جاهلي متداول، علت فرمان خداوند به ذبح پسـر بـزرگ كـه در آن زمـان،     
يگانه فرزند نيـز بـوده بـي ارتبـاط بـا ايـن مناسـك و آيـين كهـن نيسـت؛ بنـا بـر دلايـل              

شناختي، مواجهة پيامبران با فرهنگ جامعه وجوه مختلفي در بر داشت: اگر مناسك و  جامعه
پذيرفتند، در غير اين صورت يا آن را نهي كرده و يا يج بود، ميفرهنگ صحيح و مناسبي را
شـود،  طور كه در داستان قوم لـوط مشـاهده مـي   پرداختند؛ همانبه ترميم و بازسازي آن مي

را كردند، لوط فرمود كه اگر قصـد ازدواج   (ع) كه مردان قصد ميهمانان حضرت لوطزماني
اي آورم؛ يعني ازدواج ب عمل نيكو و پسنديدهميداريد دختران خودم را به ازدواج شما در

  است كه در ميان قوم لوط دچار انحراف شده بود. 
  

  گيري نتيجه. 7
ها در سور نظرية برخي از خاورشناسان دربارة تفاوت  چهرة ابراهيم و اسماعيل و پيوند آن

 ـ    ه منزلـة  مكي و مدني و تعليل آن براساس افزايش تدريجي شناخت و آگـاهي پيـامبر يـا ب
ترفندي سياسي براي جلب حمايت قدرتمندان مكه و مدينه، يعني مشركان و يهوديـان، بـا   

توجهي به شواهد شناختي، بيترين اين نقدها از جنبة روشنقدهايي جدي مواجه است. مهم
فرض اقتباس قرآن از عهدين اسـت.  شدت متأثر از پيشهاي متني بهمخالف نظريه و تحليل

قرآني بر خلاف نظرية اشپرنگر و هرخرونيه وجود دارد: ماننـد وجـود تعبيـر    شواهد متعدد 
اشاره به پيونـد نسـبي و معنـوي    «، »اشاره به پيوند ابراهيم با اسماعيل«، »ملة ابراهيم«كليدي 

هـم در سـور مكـي و هـم در سـور مـدني؛       » با اعراب، مكـه و كعبـه   (ع) حضرت ابراهيم
به يهوديان. نفي پيوند ابراهيم و » ملة ابراهيم«ل بر هاي مشتماختصاص نداشتن همه خطاب

سو و پيوند ابراهيم با مكه و كعبه ريشـه در مناقشـات جـدي و ديرينـه در     اسماعيل از يك
تعيين ذبيح هم دارد. در اين مسئله اگرچه شواهدي از عهدين و قرآن در تأييـد بـاور رايـج    

د دارد اما بايد دو نكتة مهم كـه ريشـه در   ميان مسلمانان مبني بر ذبيح دانستن اسماعيل وجو
تعاليم انبياء الهي دارد و در قرآن بسيار بر آن تأكيد شده است، توجه داشت نخست آن كـه  

و فرزنـدش در امتثـال    (ع) هدف اصلي در ماجراي قرباني آزمايش نهايت اطاعت ابـراهيم 
تان الگوگيري براي نيل ترين درس اين آزمون دشوار  براي يكتاپرسفرمان الهي است و مهم

به بالاترين مراتب عبوديت و تسليم و يقين است. نكتة مهم ديگر تأثير اين واقعة شگفت و 
  دشوار در ترميم فرهنگ ناپسند قرباني انسان در ادوار كهن است. 
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  1جدول 

  )38( ء  شى من باِللَّه نُّشرْكِ أنَ لنَاَ كانََ مايعقوُب  و إسِحاقَ و إبِراَهيم ءاباءى ملَّةَ اتَّبعت و  53  مكي  يوسف

  )161( المْشركِْين منَ كانََ ما و  حنيفاً إبِراَهيم ملَّةَ  55  مكي  انعام
  )123( المْشرْكِين منَ كانََ ما و  حنيفاً إبِراَهيم ملَّةَ اتَّبعِ  70  مكي  نحل
  )135(  المْشرْكِين منَ كانََ ما و  حنيفاً إبِراَهم ملَّةَ بلْ قلُْ  87  مدني  بقره

  )67( المْشرْكِين منَ كانََ ما و مسلما حنيفاً كانََ لاَكن و نصَراَنيا لاَ و يهوُديا إبِراَهيم كانََ ما  89  مدني   عمرانآل
  )95(  المشُرْكِين منَ كانََ ما و حنيفاً إبِراَهيم ملَّةَ فاَتَّبعِواْ

  )125( حنيفاً إبِراَهيم ملَّةَ اتَّبع وٌ   92  مدني  نساء
  )78( قبَل... من المْسلمينَ سمئكمُ هو  إبِراَهيم أبَيِكمُ ملَّةَ  104  مدني  حج

 2جدول 

  آيه و سوره  مكي/ مدني  اسحاق  اسماعيل
  ترتيب تاريخ نزول)(به 

  / ص45  مكي ابراهيم و اسحق و يعقوب _______________
  / ص48  مكي _______________ اسماعيل و اليسع و ذوالكفل

 /مريم49  مكي اسحق و يعقوب _______________

 / مريم54 مكي _______________ اسماعيل

 /هود71 مكي اسحق و يعقوب _______________

 /يوسف6 مكي ابراهيم و اسحق ________________

 /يوسف38 مكي ابراهيم و اسحق و يعقوب ________________

 /انعام84 مكي اسحق و يعقوب ________________

 /انعام86 مكي ________________ اسماعيل و اليسع و يونس و لوط

 /صافات112 مكي اسحق __________________

 /صافات113 مكي اسحق __________________

 /ابراهيم39 مكي اسماعيل و اسحق اسماعيل و اسحق

 /انبياء72 مكي اسحق و يعقوب __________________

 /انبياء85 مكي ________________  اسماعيل و ادريس و ذوالكفل

 /عنكبوت27 مكي  اسحق و يعقوب _________________

 /بقره133 مدني  ابراهيم و اسماعيل و اسحق اسحقابراهيم و اسماعيل و 
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 /بقره136 مدني ابراهيم و اسماعيل و اسحق ابراهيم و اسماعيل و اسحق

 /بقره140 مدني ابراهيم و اسماعيل و اسحق ابراهيم و اسماعيل و اسحق

 ابراهيم و اسماعيل
 

 /بقره125 مدني ________________

 ابراهيم و اسماعيل
 

 /بقره127 مدني ________________

 عمران/آل84 مدني ابراهيم و اسماعيل و اسحق ابراهيم و اسماعيل و اسحق

  /نساء163  مدني  ابراهيم و اسماعيل و اسحق  ابراهيم و اسماعيل و اسحق
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ابوزيـد،  گـذاري كعبـه نـك.    براي مطالعه بيشتر دربارة اسطوره بـودن ابـراهيم در نقـش بنيـان     .10
ها، ترجمه: مهرداد عباسي، آيينه ، رهيافت ادبي به قرآن: پيشينه، نتايج و دشواري1392نصرحامد، 

   17- 32، ص 142پژوهش، شماره 
  )1. نك. جدول شمارة (11
  اند. ها به ترتيب نزول آورده شده. سوره 12
  140و  135. و نيز نك. بقره/ 13
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به آن اشاره شـده   سفر پيدايشكه در  اورشليماي است در  ) نام تپهמוריה: عبري(به  موريا .14
در مركـز  » موريـا «، بـر روي تپـه   داود، پادشاه يهود و جانشـين  سليمانباور يهوديان،  هبت. اس

را برپـا سـاخت. كـوه موريـا، در روايـات مـذهبي جـايي اسـت كـه           هيكل سليماناورشليم 
گ اعــلام ، فرهنــ1376(نــك. اعلــم،  ، قصــد قربــاني كــردن فرزنــدش را داشــت.7ابــراهيم

  مقدس)  كتاب
(از اصل زبان يوناني بـه فارسـي)، ناشـر:     1846(از اصل زبان عبري به فارسي) و  1845چاپ  .15

، ناشر: سازمان ترجمـه  1357، ناشر: مكتبة محمد علي صبيح؛ چاپ 1985ثومس كنستبل؛ چاپ 
(از اصل عبراني و كلداني و يونـاني)، ناشـر: انجمـن كتـاب      1362تفسيري كتاب مقدس؛ چاپ 

  .، ناشر، نشر ني1394، ناشر، اساطير؛ چاپ 1380مقدس ايران؛ چاپ 
  100الصافات/ 16.
  101الصافات/ .17
  102الصافات/  .18
  125؛ نساء/67و 95عمران/؛ آل135؛ بقره/123و  120؛ النحل/161الانعام/ .19
  78؛ حج/125؛ نساء/84و67عمران/؛ آل136و132البقره/ .20
 كانَ إنِْ قلُْ   24:  يتسَاءلوُن؛َ التوبة لا و يومئذ بينهَم أنَسْاب فلاَ الصورِ في نفُخَ فإَذِا   101:  المؤمنون .21

ُآباؤكُم و ُناؤكُمَأب و ُإخِوْانكُم و ُكمواجَأز و ُشيرتَكُمع والٌ وَوها أمُاقتْرَفَتْم ةٌ وجارنَ تَها  تخَشْوكسَـاد و 
 لا اللَّه و بأِمَرهِ اللَّه يأتْي حتَّى فتَرَبَصوا سبيله  في جهِاد و رسوله و اللَّه منَ إلِيَكمُ أحَب ترَضْوَنهَا مساكنُ
  .الفْاسقينَ القْوَم يهدي
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